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دشمن شناسی، گامی برای رهایی
 از توهم

شــاید بار ها این جمله را در رســانه های دیداری و شنیداری 
دیده باشید که »توهم توطئه و یا تو هم دشمن یک بیماری در 
دولتمردان است که سیاست های خود را براساس آن سامان دهی 
کرده و جامعه را به خطر موهوم ســرگری می کنند.« این سخن 
از یک لحاظ به ما نشان می دهد که تا چه اندازه دشمن شناسی، 
لازم و ضروری است؛ زیرا همان اندازه که توهم توطئه و یا توهم 
دشــمن خطرناک اســت و قوت و ظرفیت جامعه را در مسیری 
نادرســت قرار می دهد و هزینه های بسیاری را بر جامعه تحمیل 
می کند، واژگونه دیدن و وارونه نشان دادن واقعیت و حقیقت نیز 
می تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا تبدیل یک واقعیت و حقیقت 
به توهم می تواند جامعه را از دشمن در کمین نشسته غافل سازد 
و زمینه سلطه دشمن یا نابودی جامعه را به دنبال داشته باشد.

بنابر این، لازم اســت در مسئله دشمن شناسی با هوشیاری و 
چشــمان باز برخورد کرد و به گمانه زنی بسنده نکرد و به دنبال 
تجسس و رصد رفتارهای دشمن بر آمد. البته خردمندان هر قوم 
و جامعه ای احتمال وجود دشمن یا حرکت احتمالی او را می دهند 
و عملیات احتیاطی را برای مقابله و یا ارهاب و ترساندن دشمن 
انجام می دهند؛ زیرا دشمن در همه حال دشمن است حتی اگر 
با لبخند به اســتقبال شــما بیاید و شما را به آغوش بگیرد و در 
برابر رسانه های ارتباطی جهانی از دوستی و عبور از دشمنی های 

پیشن سخن به میان آورد.
خداوند در آیات بســیاری بیان می کند که هر انســانی، یک 
دشمن اساسی و کینه توز و سوگند خورده به نام ابلیس دارد که 
با شیطنت خویش می کوشد تا انسان را از سعادت ابدی محروم 
سازد. )بقره، آیات 168 و 208؛ انعام، آیه 142؛ اعراف، آیه 22(

این دشمن سوگند خورده کینه توز  دارای ویژگی هایی است 
که از جمله آن، سیاست گام به گام )همان(، دیده نشدن )اعراف، 
آیه 27(، حضور در ذهن و قلب آدمی و وسوسه گری )اعراف ، آیه 
20؛ طه، آیه 102؛ ناس، آیه 5( و بهره گیری از همه ابزارها و افراد 
انسانی و جنی در قالب دوستان شیطانی )بقره، آیه 14؛ انعام، آیه 

112؛ اسراء، آیه 27( و مانند آنهاست.
دشمن شناسی به ما این امکان را می دهد تا نقاط قوت وضعف 
دشمن را بشناسیم و به مقایسه و سنجش خود با دشمن بپردازیم 
و برای رفع نقاط ضعف خود و بهره گیری از نقاط ضعف دشــمن 

برنامه ریزی داشته باشیم.
همچنین دشمن شناسی به ما این امکان را می دهد تا گرفتار 
توهم های پوچ و خیالی نشویم. پس در جایی که دشمن توانایی 
ندارد، وقت و هزینه نخواهیم کرد و در جایی که دشمن توانایی 
دارد خود را به تغافل و غفلت نمی زنیم و هوشیارانه با کنش ها  و 
واکنش هایش برخورد کرده و با رصد دقیق فعالیت ها و اقدامات 

دیدگاه قرآن درباره پیشروی 
گام به گام دشمن

  مرتضی شرفخانی

دشمن شناسی  شناخت راهبردها، سیاست ها و برنامه های 
دشــمنان به عنوان نقشه راه، ضرورت است. همان طوری که 
نظام ولایی اسلامی می بایست نقشه راه داشته باشد، باید از 
نقشه راه دشمن نیز آگاهی و شناخت جامع و کاملی داشته و 
در تقابل با آن  برنامه ریزی کند. قرآن به عنوان راهنمای هدایت 
بشر به سوی خوشــبختی دنیوی و اخروی، فلسفه و سبک 
زندگی اسلامی را بیان کرده است. از جمله آموزه های قرآنی، در 
حوزه شناخت دشمنان و سیاست های آنان، سیاست  پیشروی 
گام به گام دشمن تا سلطه کامل بر امت اسلام و مسلمانان است.
نویســنده در مطلب حاضر به تبیین این آموزه قرآنی در 

حوزه دشمن شناسی پرداخته است.

* نخستین فشارهایی که دشمن بر جامعه اسلامی وارد می کند در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
است. تهاجم فرهنگی گام نخست دشمن است تا با ایجاد شبهات و تردیدافکنی ها روحیه و روان 

جامعه اسلامی را هدف قرار دهد. افزایش نابهنجاری ها با شعارهای رنگین و زیبا و فریبنده  و 
فروپاشی خانواده به عنوان بنیاد جامعه و هنجارشکنی و افزایش منکرات و فحشا از جمله 

سیاست های دشمن در فتح سنگر به سنگر جامعه اسلامی است. 

دشمن هر گونه خطر احتمالی را در نطفه خفه یا دفن می کنیم و 
سیاست های استحکامی و تثبیتی در مقابل آن در پیش می گیریم.

از آنجایی که دشمن در جامعه اسلامی دارای سماعون )مائده، 
آیات 41و 42؛ توبه، آیه 47( یعنی جاسوســان و ستون پنجم و 
بلکه دوســتانی از منافقان است که ذهن و قلب و عقل و عاطفه 
آنان دربســت در اختیار دشمن و در خدمت اهداف آن می باشد، 
دشمن شناسی به جامعه اسلامی این امکان را می دهد تا سازهای 
دشمن که در داخل کوک و اجرا می شود شناخته شود و همچنین 
بر مردم و رهبران جامعه معلوم شود که چه کسانی واقعا وقتی از 
توهم توطئه یا توهم دشمن سخن به میان می آورند، حق می گویند 
و چه کســانی به عنوان ستون پنجم بر آن هستند تا هوشیاری 
جامعه را به غفلت تبدیل کرده و امکان حمله دشمن و سلطه او 
را فراهم آورند. بی گمان در هر جامعه ای ستون پنجم و به تعبیر 
قرآن منافقان در خدمت شــیطان و مستکبران و ظالمان وجود 
دارند که با کسب اطلاعات از وضعیت جامعه و نقاط قوت و ضعف 
با دستور دشمنان بیرونی بر اموری تاکید و مردم و مسئولان را از 
اموری غافل می سازند. پس دشمن شناسی به ما کمک می کند تا با 
استفاده از شناختی که نسبت به دشمن داریم، دوستان همسو با 
آنان را در داخل مرزها و جامعه اسلامی شناسایی کرده و اقدامات 

احتیاطی را در برابر آنان و دشمنان انجام دهیم.
بهره گیری از نشانه ها و آثار

 در دشمن شناسی
قرآن به مســلمانان می آموزد تا چگونه دوســت را از دشمن 
تشــخیص دهند و با اســتفاده از روش هایی، منافقان و دوستان 
داخلی دشمن و دشمنان بیرونی را شناسایی کنند. به عنوان نمونه 
خداوند در آیه 30 سوره محمد می فرماید که منافقان را می  توان 
از لحن سخن آنان شناخت. ادبیات منافق و ستون پنجم دشمن 
به گونه ای است که می توان با کمی دقت رگه های فکری دشمن 
را به دســت آورد. البته منافقان هر گاه احســاس قوت و قدرت 
کنند لحن زننده تر و روشن تری در پیش می گیرند و با عناوین و 
مطالبی که می گویند و می نویسند می توان گرایش  رویکرد آنان 

را به دشمن شناخت.
دشــمنان و دوســتان داخلی آنان اهل مجادله هستند و اگر  

اســلام و رهبر اسلامی سخنی بگویند آنان دقیقا سخنی ضد آن 
بر زبان می رانند. )زخرف، آیات 57 و 58(

همچنین دشمن، فریبکار و مکار است و تلاش می کند تا با 
فریبکاری زمینه را برای ضربه زدن و سلطه فراهم آورد. )اعراف، 

آیه 22؛ طه، آیات 117 تا 121(
از دیگر نشانه هائی که می توان برای شناخت دشمن بهره  برد، 
زیر نظر گرفتن رفتار کسانی است که احتمال همکاری با دشمن 
از آنان می رود. عقل حکم به احتیاط در باره این افراد می کند و 
باید آنان را از اصل کلی برائت جدا کرد؛ زیرا شــناخت دوستان 
دشمن در داخل ضروری است. اصولا دشمنان با دوستان داخلی 
خود روابط مرموز و نهایی دارند و به یکدیگر پیام می فرســتند و 
به اشــکال گوناگون حتی رمز و به تعبیر قرآن وحی )انعام، آیه 
112( با هم ارتباط برقرار می کنند. این مســئله در جهان امروز 
به شــکل فرستادن پیامک ها و فیلم و مانند آن صورت می گیرد. 

فیلم هایی که دوستان دشمن می سازند، پیامی از داخل کشور و 
وضعیت آن به دشمن است. آنان به دشمنان نقاط ضعف جامعه 
را می گویند و مثلا نشــان می دهند کــه خانواده در این جامعه، 
متزلزل یا در شــرایط تزلزل قرار دارد و بهره گیری از این معضل 
اجتماعی می تواند شــرایط را به نفع دشمنان تغییر دهد. تهیه 
فیلم  و گزارش برای دشــمنان از وضعیت های مختلف جامعه به 
ویژه اقتصادی و نظامی و فرهنگی، نوعی ادبیات رمزگونه اســت 
که در میان دشمنان و نیز دوستان داخلی دشمن با دشمنان رد 

و بدل می شود. )همان(
خداوند در آیه 112  انعام بیان می کند که دشمنان و دوستان 
داخلی آنان می کوشــند تا حقایق جامعه را دگرگون جلوه دهند 
و وضعیــت را بحرانی و شــرایط را اضطراری نشــان دهند تا با 

فتح نماید. )همان(
نخستین فشارهایی که دشمن بر جامعه اسلامی وارد می کند 
در حوزه هــای فرهنگی و اجتماعی اســت. تهاجم فرهنگی گام 
نخســت دشمن است تا با ایجاد شبهات و تردیدافکنی ها روحیه 
و روان جامعه اسلامی را هدف قرار دهد. افزایش نابهنجاری ها با 
شــعارهای رنگین و زیبا و فریبنده )انعام، آیه 112( و فروپاشی 
خانواده به عنوان بنیاد جامعه و هنجارشکنی و افزایش منکرات و 
فحشا از جمله سیاست های دشمن در فتح سنگر به سنگر جامعه 

اسلامی است. )نور، آیه 21(
خداوند در آیاتی از قرآن پیامبر)ص( را به عنوان رهبر جامعه 
اسلامی مورد خطاب مستقیم قرار می دهد و به او گوشزد می کند 
که پیروی از گام های شیطانی در زمانی که حق و حقیقت و عدالت 
از سوی خداوند در قالب قرآن و اسلام تبیین شده و رهبر و جامعه 
به این حقایق علم دارد، دقیقا چیزی جز پیروی از هواهای نفسانی 
و شــیطانی نیست. بنابراین، رهبر اسلامی و جامعه اسلامی باید 
هوشــیار باشند تا در دام نقشه راه دشمن و سیاست های گام به 

گام او نیفتند.
خداوند در آیه 120 ســوره بقره می فرماید: ولن ترضی عنک 
الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و 
لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من 
ولی ولا نصیر؛ و هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمی شوند، 
مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: »در حقیقت، تنها هدایت 
خداست که هدایت واقعی است.« و چنانچه پس از آن علمی که 
تو را حاصل شــد، باز از خواسته های آنان پیروی کنی، در برابر 

خدا سرور و یاوری نخواهی داشت.
پس هر گامی که مردم و رهبر جامعه در برابر دشــمن عقب 
می نشینند یک گام از علم و حق و خدا و اسلام دور می شوند و به 
همان میزان گستاخی و زیاده خواهی دشمن را برمی انگیزند. هدف 
نهایی دشمن سلطه بی چون و چرا بر جامعه اسلامی است. پس 
دولتمردان و امت اسلام نباید گمان کنند که دشمن به عقب نشینی 
جامعه بسنده می کند بلکه او تا سلطه کامل و تغییر آئین و ملت و 
گفتمان اسلامی به گفتمان لائیک و لیبرال دموکراسی و گفتمان 

غربی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
تعبیر قرآن به »حتی تتبع ملتهم« نشــان می دهد که هدف 
نهایی دشمن در سیاست گام به گام، تغییر آئین و فلسفه و سبک 
زندگی اسلامی به فلسفه و سبک زندگی خود است. به عنوان نمونه 
امروز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا بر آن است تا فلسفه و 
سبک زندگی آمریکایی را بر جهان مسلط سازد و از آنجایی که 
تنها گفتمان رقیب پس از فروپاشــی کمونیسم، گفتمان انقلاب 
اســلامی است، تا دســت یابی به این هدف از پا نخواهد نشست. 
بنابراین، مسئله هسته ای و حقوق بشر و صلح جهانی و تروریسم 
و مانند آنها تنها گام هایی اســت که می خواهند با تغییر در رویه 
و سیاســت های جامعه اسلامی، گام به گام به هدف نهایی خود 
برسند و اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی را که سد راه آنان است، 

از میان بردارند.
اصولا دشمن چنانکه خداوند در آیه 20 سوره کهف می فرماید 
تلاش دارد تا به اهدافی دست یابد که در این آیه بیان شده است: 
انهم ان یظهروا علیکم برجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا 
ادا ابدا؛ »اگر آنان بر شــما دست یابند، سنگسارتان می کنند یا 
شــما را به کیش خود بازمی گردانند، و در آن صورت هرگز روی 

رستگاری نخواهید دید.«
پس سیاســت های گام به گام دشمن در راستای این اهداف 

شکل گرفته است: 1- کشتار، 2- تغییر ملت و سبک زندگی.
آنان اگر توانســتند با نسل کشی ریشه باورمداران به اسلام و 
گفتمان اسلامی رابر می کنند و اگر نتوانستند تلاش می کنند تا 
فلســفه و ســبک زندگی خود را بر آنان تحمیل کرده و گفتمان 

انقلاب اسلامی را از صفحه روزگار حذف کنند.
در سیاســت های گام به گام و فتح ســنگر به ســنگر، با هر 
عقب نشینی، دشمن با اعتماد به نفس بیشتری پیش خواهد آمد 
و تلاش می کند که ســنگر بعدی را فتــح نماید و امت و امام را 
مجبور به عقب نشــینی کند. این سیاست تا رسیدن به دو غایت 
فوق که در نقشــه راه دشمن طراحی شــده ادامه خواهد یافت. 
سیاســت های کنونی استکبار جهانی نشــان می دهد که آنان با 
همین سیاســت در حال حذف امت اسلام و نیز گفتمان اسلامی 
به عنوان گفتمان رقیب اومانیسم و لیبرال دموکراسی غربی دنیاگرا 

و مادی گرایانه است.
قرآن و ممنوعیت ارتباط با دشمن

یکی از سیاســت های تقابلی قرآن در برابر دشمنان، سیاست 
ممنوعیت ارتباط جامعه اسلامی با دشمنان است. خداوند در آیاتی 
از قرآن ممنوعیت دوســتی اهل ایمان با دشمنان را صادر کرده 
است. از جمله در آیه 1 سوره ممتحنه می فرماید که جامعه اسلامی 
و مومنان، موظف به اجتناب از دوستی با دشمنان هستند. بنابراین 
هرگونه ارتباطی با دشمن از سوی جامعه اسلامی و مومنان ممنوع 
است و اگر در سطح رهبران ارتباطی انجام می گیرد می بایست در 
جهت تضمین حاکمیت و حکومت و اقتدار جامعه اسلامی باشد.
البته برخی از احمقان از مســلمانان سســت ایمان همچون 
منافقان گمان می کنند که خداوند از دوستی آنان با دشمن آگاه 
نیست و یا این دوستی سودی برای آنان خواهد داشت، در حالی 
که هم خدا آگاه اســت و هم این دوستی برای آنان نتیجه ای جز 
بدبختی و عذب دنیوی و آخروی نخواهد داشت. )ممتحنه، آیات 
1 تا 3( خداوند به صراحت در این آیات بیان می کند که دوستی 
پنهانی با دشمنان خدا، موجب گمراهی و حرکت بی فرجام آنان 

خواهد شد.
اصولا از نظر اســلام دوستی با دشمن، با ایمان ناسازگار است 
و کســی که مدعی اسلام و ایمان است به طور طبیعی نمی تواند 
با دشــمن ارتباط دوستی داشته باشد. )مجادله، آیه2( این بدان 
معنا خواهد بود که مدعیان اسلام و ایمان، با دوستی با دشمنان 
نشان می دهند که اهل اسلام و ایمان نیستند و جزو جرگه منافقان 

قرار می گیرند.
از نظر قرآن دوستی با دشمنان و بدتر پذیرش سلطه آنان در 
هــر بخش هر چند جزیی و کوچک با اصولی چون رضایتمندی 
خدا، ایمان، جهاد و مانند آن در تضادی آشــکار است.)ممتحنه، 
آیات 1 تا 3( کسانی که با دشمنان دوستی می ورزند و با آنان با 
لبخند مواجه می شوند و دست در دست با آنان می روند و می آیند، 
در حقیقت هیچ اعتقادی به قیامت و بازخواست الهی ندارند؛ زیرا 
اگر چنین اعتقادی داشتند هرگز تن به دوستی و رفاقت با آنان 
نمی دادند. خداوند به صراحــت در آیه پیش گفته بیان می کند 
کــه توجه به روز جزا و این کــه در آن روز همه روابط فامیلی و 
دوستی ها گسسته خواهد شد و تنها خدا می ماند و اعمال آدمی، 
مانع دوستی حتی با خویشاوندانی می شود که دشمن خدا هستند. 
پس چگونه مسلمانی به خود  اجازه می دهد تا با دشمن بیگانه و 
خارجی دوستی داشته باشد و ولایت و سرپرستی آنان را بپذیرد 
و آنان برای او و جامعه اسلامی تعیین تکلیف کنند که چه بکند 
و چه بخرد و با چه کســی رابطه داشته باشد و با چه کسی قطع 

رابطه کند.
از نظر قرآن حزب الله در برابر حزب شیطان است و اگر کسی 
بخواهد در حزب الله قرار گیرد باید با دشــمن قطع رابطه کند تا 
رســتگاری دنیا و آخرت را برای خود و جامعه اسلامی رقم زند. 
)مجادله، آیه22( اگر چنین اتفاقی بیفتد خداوند با امدادهای خود 
جبران کمبود را خواهد کرد و مشکلات را حل می کند. )همان( 

سیاست پایداری و مقاومت 
و سیاست ارهاب )ترساندن(

سیاست تقابلی اسلام در برابر سیاست های گام به گام دشمن، 
شامل مجموعه ای از سیاست ها از جمله سیاست پایداری و مقاومت 
اســت که در آیات قرآن بیان شده است. خداوند از رهبر و مردم 
جامعه می خواهد تا با یاد خداوند در برابر دشمن صبر و استقامت 
داشته باشند و کوتاه نیایند و عقب نشینی نکنند. )هود، آیه 112؛ 
بقــره، آیه 250؛ آل عمران، آیه 147( بنابراین اگر در شــرایطی 
تاکتیک و ساز و کار عقب نشینی تجویز می شود تنها برای مردم 
جامعه تقویت مواضع و حمله ســهمگین تر و سخت تر به دشمن 

است. )انفال، آیه 16(
از دیگر سیاست های تقابلی در برابر دشمن، سیاست ارهاب با 
فراهم آوری عده و عده و تهیه تجهیزات و نفرات نظامی به مقدار 
اســتطاعت است. به این معنا که هر چه در توان جامعه اسلامی 
اســت باید برای مقابله با دشمن فراهم آید و به نمایش گذاشته 
شود تا دشمن بر اثر وحشت و ترس عقب نشینی کند. در حقیقت 
سیاست ترساندن دشمن با فراهم آوری همه ابزارهای حمله و دفاع 
موجب می شود که دشمن ترس داشته باشد و اقدام به حمله نکند. 
این سیاســت دفاعی از مهم ترین ابزارهایی است که دشمن را به 

عقب نشینی وا می دارد. )انفال، آیه 60(
البته در قرآن سیاست های دیگری برای تقابل با سیاست های 
مزورانه و گام به گام دشــمن بیان شده که بیرون از حوصله این 

مقال است. 
با این همه می توان یک نتیجه کلی از مباحث بیان شده گرفت 
و آن اینکه دشمن با سیاست گام به گام بر آن است تا نسل کشی 
کرده و یا گفتمان انقلاب اسلامی را نابود نموده و گفتمان خویش 
را مســلط سازد. این سیاست  تا زمان دست یابی به غایت و هدف 
نهایی ادامه خواهد یافت و جامعه اسلامی نباید گمان کند که با 
عقب نشینی می تواند جلوی دشمن را بگیرد بلکه باید با بهره گیری 
از سیاست هایی چون سیاست مقاومت و پایداری و سیاست ارهاب 

دشمن را مجبور به عقب نشینی کند.

* دشمن شناسی به ما کمک می کند تا با 
استفاده از شناختی که نسبت به دشمن 
داریم، دوستان همسو با آنان را در داخل 
مرزها و جامعه اسلامی شناسایی کرده 
و اقدامات احتیاطی را در برابر آنان و 

دشمنان انجام دهیم.

*  آیه 1 سوره ممتحنه 
می فرماید که جامعه 

اسلامی و مومنان، موظف 
به اجتناب از دوستی 
با دشمنان هستند. 

بنابراین هرگونه ارتباطی 
با دشمن از سوی جامعه 
اسلامی و مومنان ممنوع 

است و اگر در سطح 
رهبران ارتباطی انجام 
می گیرد می بایست در 

جهت تضمین حاکمیت و 
حکومت و اقتدار جامعه 

اسلامی باشد.

لزوم ثبات قدم در راه اهل بیت)ع(
قال الصادق)ع( »یاتی علی الناس زمان، یغیب عنهم امامهم 

فیاطوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان«
امام صادق)ع( فرمود: زمانی برای مردم فرا می رسد که امامشان غایب 
می گردد، ای خوشــا به حال آنان که در امر ولایت و امامت و پیروی از 

دستورات و سنت و سیره ما در آن زمان ثابت قدم باشند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اثبات الهداهًْ، ج 6، ص 404

بقیه الله و منتقم الهی
احمدبن اسحاق نقل می کند: به حضور امام حسن عسکری)ع( رسیدم، 
به قصد اینکه در مورد جانشینی آن حضرت از ایشان سوال کنم. هنگام 
ورود و پیش از طرح پرسش، آن حضرت خطاب به من فرمود: »ای احمد 
بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی از زمان حضرت آدم)ع( زمین را خالی 
از حجت نگذاشته است و تا روز قیامت نیز خالی از حجت نمی گذارد. به 
واسطه او است که بلا را از اهل زمین دفع می کند و به خاطر او است که 

باران رحمت می فرستد و برکات زمین را بیرون می آورد.«
عرض کردم: ای فرزند رســول خدا)ص( امام و جانشین پس از شما 
کیست؟ حضرت برخاست و داخل حجره شد و سپس بازگشت در حالی 
که کودک ســه ساله ای بر روی شــانه اش بود و صورتش مانند ماه شب 
چهارده می درخشــید فرمود: ای احمد بن اسحاق! اگر نزد خداوند تعالی 
و امامــان و حجت های الهی گرامی و با اعتبار نبودی این فرزندم را به تو 
نشان نمی دادم، و بعد در ادامه فرمود: او همنام و هم کنیه رسول خدا)ص( 
است و کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنان که پر 

از ظلم و جور شده باشد.
من عرض کردم ای مولای من،  آیا نشانه ای هست تا قلبم به واسطه 

آن مطمئن گردد؟
در این حال آن کودک به زبان عربی فصیح شــروع به صحبت کرد و 
فرمود: من هســتم کســی که خداوند بر روی زمین باقی گذارده است و 
انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. »انا بقیه الله فی ارضه، و المنتقم من 
اعدائه« و بعد در ادامه فرمود: ای احمد بن اســحاق! حال که مرا مشاهده 

کردی، در جستجوی نشانه مباش.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 52، ص 24

عفت و هتک سالک
)بدان ای ســالک راه خــدا!( هر یک از قوای  انســانی را طرف افراط و 
تفریطی است که هر دو، رذیلت است و حد وسط آن، عدالت و فضیلت است. 
قوه شهویه یا نفس بهیمی )حیوانی( را جهت افراطی است که به آن »شره« 
می گویند و آن عبارت است از زیاده روی در شهوترانی و سرخودکردن شهوت 
)و حاکم کردن آن در رفتارها( چنان که جانب تفریط آن را خمود می نامند، 
که باز داشــتن قوه شــهوت از حد اعتدال و مقدار لازم است. نگاهداری قوه 
شــهوت از افراط و تفریط و رعایت اعتدال در آن، عفت است، و هتک، طرف 

افراط و غلو آن می باشد.
شرح حدیث جنود عقل و جهل، مقصد چهاردهم، امام خمینی)ره( ص 165

پرسش:
آیا در عصــر غیبت کبری می تــوان علائم و نشــانه های ظهور 

امام زمان)عج( را بر مصادیق خاص تطبیق و تعیین نمود؟
پاسخ:

بر اساس آموزه های وحیانی، در عصر غیبت کبری و فلسفه غیبت آن حضرت، 
مسلمانان از تعیین وقت ظهور، ادعای مشاهده و رویت امام زمان)عج( و تعیین و 
تطبیق علائم ظهور با مصادیق خاص منع شده و مدعیان در این رابطه دروغگو، 

طاغوت و... نامیده شده اند.
به هر حال در روایات رسیده از ائمه اطهار)ع( مطالبی در مورد نشانه های ظهور 
امام زمان)عج( مطرح شــده که بر فرض صحت سند و دلالت آنها، تطبیقشان بر 
حوادث و جریاناتی که در هر زمان رخ می دهد صحیح نیست، چرا که پیامدهای 

ناگوار زیادی در پی دارد که در اینجا به اهم آنها اجمالا اشاره می کنیم:
1- تا صیحه آسمانی شنیده نشود هیچ تطبیقی درست نیست

تطبیق و تعیین مصادیق علائم ظهور اساسا تا قبل از خروج سفیانی و صیحه 
آســمانی امکان ندارد و هرگونه تطبیقی در این شرایط غلط و نادرست بوده و با 

واقعیات و حقایق ظهور انطباقی ندارد.
2- تطبیق ها منجر به تعیین زمان ظهور می شود.

زمانی که بعضی علائم و نشانه ها را برفلان مصداق خاص تطبیق می دهیم، در 
واقع مردم را مژده می دهیم که عصر ظهور نزدیک است. زیرا گاهی فاصله زمانی 
برخی نشانه ها و ظهور حضرت در روایات مشخص شده است. به عنوان نمونه در 
حدیث معتبری از امام صادق)ع( آمده است که خروج سفیانی در ماه رجب است، 
یعنی شش ماه قبل از آنکه حضرت ظهور کند سفیانی خروج خواهد کرد. یا در 
روایات معتبر دیگری داریم که نفس زکیه 15 شب قبل از ظهور کشته می شود، 
یا صیحه آسمانی در ماه رمضان است که ماه محرم آن ظهور اتفاق می افتد. حال 
با این اوصاف اگر بخواهیم دست روی شخصیتی بگذاریم و بگوییم این آقا سفیانی 
اســت، آن آقا سید خراســانی یا سیدیمانی یا شعیب بن صالح است به الزام ادعا 
می کنیم که این عصر، عصر ظهور اســت و ظهور امام زمان)عج( شــش ماه دیگر 
اتفاق خواهد افتاد و این همان مصداق تعیین وقت است که خود حضرت چنین 

افرادی را کذاب و دروغگو نامیده است.
3- نسبت دادن چیزی به اهل بیت)ع( بدون حجت شرعی گناه است

زمانی که ما روایات را بر مصادیق تطبیق می کنیم و می گوییم این شــخص 
سفیانی است، آن شخص سید خراسانی و سیدیمانی است در واقع داریم به مردم 
اعلام می کنیم که آنچه را که پیامبراســلام)ص(، امام علی)ع( و امام صادق)ع( در 
مورد علائم ظهور فرمودند، اینها همان مصادیق ســخنان آن بزرگواران هستند، 
و در اینجا ما چیزی را به ائمه)ع( و پیامبر گرامی)ص( نســبت می دهیم که اگر 
خدایی ناکرده با براهین و ادله قوی همراه نباشد از مصادیق بارز گناه وافترا خواهد 
بود. بنابراین ما در نسبت دادن چیزی به اهل بیت)ع( بدون حجت شرعی و امور 

یقینی و قطع اور مجاز نیستیم.
4- تطبیق ها حوزه لغزشگاهها است.

حوزه تطبیق، حوزه ای بس خطرناک و لغزنده است که حتی برخی از بزرگان 
ما را به لغزش انداخته اســت، چرا که صرف وجود یکسری مشابهت ها نمی تواند 
دلیل و مجوزی بر تطبیق کامل روایت بر افراد، حوادث و گروهها باشــد. مشکل 

اصلی ما در نشانه های آخر الزمانی دقیقا همین مطلب است.
5-  درتطبیق ما همیشه با احتمال تکرار مصادیق مواجه هستیم

مــا زمانی که احادیثی را بر مصادیــق واقعی و خارجی آن تطبیق می دهیم، 
همیشــه با احتمال تکرار آن مصادیق در آینده مواجه هستیم، چنانکه برخی از 
بزرگان برخی تطبیق هایی را بر اســاس روایات انجام داده اند که صدها سال بعد 
مصادیق دیگری عینا تکرار شده است. بنابراین اگر احتمال تعدد و تکرار مصادیق 
را در آینده، وارد بدانیم حق تطبیق و تعیین مصادیق را نداریم، چرا که تطبیق و 

تعیین مصداق ما دروغ خواهد بود.
ادامه دارد

تعیین مصادیق نشانه های ظهور

جنگ روانی، موفقیت خود را تضمین کنند و سخنان یاوه و نیز 
شعارهایی چون صلح خواهی و حقوق شهروندی و حقوق بشر و 
آزادی و مانند آنها ابزاری برای دشــمن است. از این رو خداوند 
با تعبیر »زخرف القول« که همان ســخنان و شــعارهای پوچ و 
توخالی آراســته و زیباست، بر آن است تا نشان دهد که دشمن 
از ابزارهای فرهنگی و جنگ نرم و روانی به خوبی ســود می برد 
تا غرور و فریب خویش را پیش برد. )همان( بنابراین می توان به 
واسطه کســانی که هماهنگ با دشمنان شعارهای فریبنده سر 
می دهند و سازهای آنان را می نوازند دشمن داخلی را شناخت و 

با احتیاط با آنان برخورد کرد.
اصولا دشمنان جامعه کسانی هستند که بدخواه جامعه اسلامی 
بــوده و آرزوی در رنج قرار گرفتن مومنان از ســوی بیگانگان را 
دارند. ) آل عمران، آیات 118 تا 20 1( آنان به تخریب کشاورزی 
و نسل کشی گرایش داشته )بقره، آیات 204 و 205( و در حوزه 
فرهنگــی و اجتماعی دعوت به بدعت در دین )بقره، آیات 168 
و 169(، زشــتی و نابهنجاری های اجتماعی )همان( و تشویق به 

فحشا می کنند. )همان(
سیاست گام به گام دشمن

 برای سلطه
خداوند در آیاتی از قرآن بیان می کند که سیاســت دشــمن 
برای ســلطه بر جان و جامعه اســلامی، سیاست های گوناگونی 
اســت که یکی از مهم ترین آنها سیاســت گام به گام یا به تعبیر 
قرآن »خطوات« است. )بقره، آیات 168 و 208؛ انعام، آیه 142؛ 
نور، آیه 21( خطوات گام هایی اســت کــه یکی پس از دیگری 
براســاس خط روشن و ثابتی برداشته می شود. بنابراین، دشمن 
نقشــه راهی را تعیین کرده و خط  مشــخصی  را پی می گیرد تا 

گام به گام به آن برسد.
در این سیاست که دشمن طراحی و به عنوان نقشه راه مشخص 
می کند می کوشد تا با فتح سنگر به سنگر، جامعه اسلامی را مجبور 
به عقب نشینی از مواضع کرده و در نهایت خود را تسلیم نماید. 
از همیــن رو خداوند به صراحت بــه پیامبر)ص( به عنوان رهبر 
جامعه و امت اسلام هشــدار می دهد که با عدم پیروی از نقشه 
راه دشمن، اجازه ندهند او گام به گام پیشروی کند و مواضع را 

* از سیاست های تقابلی در برابر دشمن، سیاست ارهاب با فراهم آوری عده و عده و تهیه 
تجهیزات و نفرات نظامی به مقدار استطاعت است. به این معنا که هر چه در توان جامعه اسلامی 

است باید برای مقابله با دشمن فراهم آید و به نمایش گذاشته شود تا دشمن بر اثر وحشت و 
ترس عقب نشینی کند.

در قــرآن برای هســتی پنج صفت و ویژگی بیان شــده که 
عبارتند از:

1- انقیاد و تسلیم بودن هستی: در آیه 83 آل عمران آمده 
ماواتِ وَ الأرَضِ؛ هر کسی در آسمان و  است: وَ لهَ أسَلمََ مَن فيِ السَّ
زمین است برای خداوند تسلیم و منقاد است. این اسلام به معنای 

انقیاد و تسلیم محض است؛ 
2- تسبیح هستی: همه هستی در حال تسبیح گویی خداوند 
هســتند. این مطلب در آیات گوناگون با فعل ماضی)حدید، آیه 
1( و مضارع)جمعه، آیه 1( و مصدر)اسراء، آیه 1( و امر)اعلی، آیه 
1( آمده اســت. پس هستی و همه موجودات آن، اهل »تسبیح« 

خداوند هستند؛ 
3- تحمید هستی: این تسبیح همواره با »تحمید« آمیخته 
اســت. خداوند در آیه 44 سوره اسراء می فرماید: إنِ مِن شَي ءٍ إلِاَّ 
یسَبِّح بحَِمدِه؛ِ چیزی نیست مگر آنکه همراه با حمد، تسبیح خدا 

می گوید؛ 
4- سجده هستی: سجده براي همه موجودات تکویني نظام 
 ِ آسمان و زمین است. در آیه 49 سوره نحل بیان شده است: وَ لِلهَّ
ماواتِ وَ ما فيِ الأرَض؛ و برای خدا هر آنچه در  یسَــجد ما فيِ السَّ

آسمان و هر آنچه در زمین است، سجده می کند. 
5- اطاعت هستی: همه هستی در اطاعت و پیروي کامل 
از فرمان الهي هستند.خداوند در آیه 11 سوره فصلت می فرماید: 
فَقــالَ لهَا وَ للَِأرضِ ائتِیا طَوعاً أوَ کَرهاً قالتَا أتَیَنا طائعِین؛ خداوند 
به آسمان و زمین گفت با طوع و رغبت یا اجبار و اکراه بیائید، آن 
دو گفتند: ما نیز همانند دیگر موجودات هستی به اطاعت می آئیم. 
در این آیه با آنکه خطاب تثنیه یعنی به آســمان و زمین است و 
جواب آنان نیز تثنیه اســت و می گویند: »قالتَا«؛ ولی خود را در 
جمع می آورند و می گویند: »أتَیَنا طائعِِین« نه »طائعَِین«؛ یعني 

ما ـ آسمان و زمین ـ با همه موجودات، برده وار آمدیم. 

پنج صفت جامع هستی
در آیه 15 سوره غافر از روز قیامت به یوم التلاق روز »تلَاقي« یاد 
شده است. در باره علت این نامگذاری می توان پنج وجه بیان کرد:

1- به اعتبار »تلَاقي« ارواح با ابدان اســت که این روز به این 
نام نامیده شــده اســت؛ یعنی ارواحي که ابدان را رها کردند، در 
قیامت دوبــاره برمي گردند و با هم تلاقی می کنند؛ یعنی همان 

معاد جسمانی تحقق می یابد؛ 
2- به اعتبار »تلَاقي« فرشــته هاي آسمان با موجودات زمین 
است که این نام برای آن آمده است؛ زیرا در آن روز فرشته ها نازل 
مي شوند و به عنوان شهادت و مانند آن در دادگاه عدل الهی در 

روز قیامت حضور پیدا مي کنند؛ 
3- به اعتبار »تلَاقي« اولین و آخرین در »یوم« قیامت است 
که این نام بر آن نهاده شــده است؛ زیرا خداوند در آیه 49 سوره 
واقعه می فرماید: إنَِّ الأوََّلینَ وَ الآخِرینَ لمََجمُوعُونَ إلِی  میقاتِ یوَمٍ 
مَعلُوم؛ به راســتی که اولین و آخرین یقینا در روز قیامت که روز 

معلوم است مجموع خواهند شد؛ 

4- به اعتبار »تلَاقي« انســان با پروردگار خودش اســت این 
روز قیامت را روز تلاقی نامیده است؛ زیرا خداوند در آیه 6 سوره 
انشقاق می فرماید: إنِکََّ کادِحٌ إلِی  رَبکَِّ کَدحاً فَمُلاقیه؛ به راستی 
که تو کادح )تلاش کننده ای ( هســتی به سوی پروردگارت تا با 

او ملاقات کنی.
5- به اعتبار »تلَاقي« با اعمال خودش اســت که این روز را 
روز تلاقی نامیده اند؛ زیرا هر کسي کیفر و پاداش اعمال خودش 
را در آن روز می بیند. خداوند در آیه 7 ســوره تحریم می فرماید: 
الیَومَ إنِمَّا تجزَونَ ما کنتم تعَمَلون؛ امروز جز این نیســت که هر 
آنچه کردید را جزا می بینید. یا در آیه 30 آل عمران آمده است: 
حْضَرًا ؛ روزی که هر نفس  ا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُّ یوَْمَ تجَِدُ کُلُّ نفَْسٍ مَّ
آنچه از خیر عمل کرده را حاضر شــده می یابد. پس هر کسی با 
عمل خودش ملاقات خواهد کرد. از همین رو در قیامت هر کسی 
به سرعت حسابش رسیده می شود و هیچ اشتباه و خطا و نسیانی 

نیست؛ زیرا عین عمل خودش به شکل مجازات ظهور می یابد.

وجوه نامگذاری قیامت به »یوم التلاق«

ِّّ ِ


